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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پژو 
PARS XU7 بــه شــماره پــاک 
228 ی 39- ایــران 14 به رنگ 
و   1399 مــدل  روغنــی  ســفید 
 124K1496104 موتور  شماره 
شاســی  شــماره  و 
 NAAN01CE2LK048412
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

پــژو ســواری ۴۰۵   بــرگ ســبز 
آی۸/۱  ایکــس  ال   جــی 
انتظامــی شــماره   ۱۳۸۹  مــدل 

 ۲۹۴ ج ۳۱ ایران ۸۹ شماره موتور  
۱۲۴۸۸۳۵۰۹۹۲ شماره شاسی  
   NAAM۰۱CA۰AR۵۰۵۰۸۸
بنــام احمد حشــمتی مفقــود و از 
درجــه اعتبــار ســاقط می‌باشــد. 

بویین زهرا 

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد 
 1393 مــدل   131SE تیــپ 
شــماره  بــه  روغنــی  ســفید  رنــگ 
شاســی  شــماره  موتــور5241339 
شماره   NAS411100E1087576
پلاک 127س39 ایران51 بنام سیده 
سولین امینی مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط می‌باشد.

اینجانب ســیده ســعیده نعمتــی فاضلی به 
شماره ملی 4060713988 مالک خودروی 
ســواری ســمند ال ایکــس  مــدل 1388 
بــه شــماره انتظامــی 256 ل42 ایران 30  
شــماره ‎موتــور 12488266578 شــماره 
 NAAC 91 CC 7 AF 772004 شاســي
به‎ علت فقدان اسناد سازمان فروش ایران 
خودرو شامل برگ كمپاني تقاضای رونوشت 
المثنی اســناد مذکور را نموده. لذا چنانچه 
کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
از ایــن تاریخ ظرف مــدت 10 روز به دفتر 
منطقه‌ای ایران خودرو واقع در پیکانشــهر ، 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است 
پــس از انقضای مهلت مذکــور طبق ضوابط 

اقدام خواهد شد.

بــرگ ســبز خودرو ســواری ســایپا 
 111SX به شماره پلاک 826 و 53- 
ایــران 14 به رنگ مشــکی متالیک 
موتــور  شــماره  و   1391 مــدل 
شاســی  شــماره  و   4798319
 N A S 4 3 1 1 0 0 C 5 7 2 7 5 1 3
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد.

برگ ســبز سواري ســمند سورن  
به شــماره انتظامــي 171س21   
موتــور  مــدل91      84 ايــران 
شاســي   12490308595
NAACC 1 CF 2 CF 442376 

به نام حجت‌اله بابري مفقود  و از 
درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل ســاح شکاری 
ساچمه‌زنی دولول کنارهم 
کالیبــر ۱۲ مــدل کوســه 
بــه. شــماره  ۳۰۳۶۹۱۸ 
بنام اینجانب احمد مومنی 
مفقــود گردیــده از درجه 

اعتبار ساقط است.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ  و  ســند 
رکــورد  تیپ۱۲۵CCمدل  سیســتم 
۱۳۹۵ رنــگ قرمــز به شــماره موتور 
شــماره        و   ۰۰۰۶۸۵  C  ۳  N  ۰۱۲۵
 ۹۵۰۰۲۲۹ E ۱۲۵ C *** ۳ N شاسی
و شــماره پلاک ۴۶۱۲۳ ایــران ۵۶۹ 
بنام ایمان فرخ‌مهــر مفقود و از درجه 

اعتبارساقط است.

کارت مشــخصات  و  بــرگ ســبز 
 405TU5 خودرو ســواری پــژو
پــاک شــماره  بــه   SLX 
944 ن 68- ایــران 14 به رنگ 
شــماره  و  مــدل 1399  ســفید 
 139B0177011 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 NAAM31FE1LK611349
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

SD  ۲۰۶ پــژو  ســبز  بــرگ 
انتظامــی  شــماره   ۱۳۰۶ مــدل 
۱۰ ایــران    ۱۳ س   ۹۶۸ 
۱۶۶B۰۰۱۵۳۹۵ شــماره موتــور 
شاســی  شــماره 

  NAAP ۴۱FE ۲HJ ۰۱۴۳۹۴
بنــام محمدجبــاری خونانــی مفقود 
واز درجــه اعتبارســاقط می‌باشــد. 

بویین‌زهرا 

ســمند ســواری  خــودرو  ســبز   بــرگ 
مدل1389رنــگ  ایکــس  ال 
شــماره  بــه  روغنــی  ســفید 
موتور12488365426و شماره شاسی 
انتظامی    NAACA1CB5AF218184
861ق39 ایران 73 بنام زهراخسروی 
بــا کــد ملــی 2411418043 مفقــود 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   گردیــده 

می‌باشد.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
بــه   125CC پیشــتاز 
تهــران  پــاک   شــماره 
43 -43572 به رنگ قرمز 
مدل 1387 و شــماره موتور 
0839242 و شماره شاسی 
 NEG***125A8704499
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

برگ ســبز خودرو ســواری پژو 
PARS XU7P به شــماره پلاک 
855 ی 25- ایران 14 به رنگ 
ســفید مــدل 1401 و شــماره 
 125K0004317 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 NAANA15E0NH443148
مفقود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

پــژو ســواري  ســبز   بــرگ 
 PARSTU5 بــه شــماره انتظامــي
 673 و 11  ايــران 10   مــدل 94
181  B  0064507  موتــور 

 NAAN 11 FE 2 JH 558214 شاسي 
بــه نام حامد عرب زاده مفقود  و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری رانا پلاس به رنگ ســفید مدل 1401 به 
 172B0094189 شماره پلاک 443 م 37 ایران 68 به شماره موتور
به شــماره شاســی NAAU01FE9NT377399 به مالکیت برهان 

کاروند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شماویژه‌نامه تخصصی خودرو

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

می‌پذیرد

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب
22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

آگهی‌های مفقودی

لوازم یدکی 

خودرو

حمل و نقل
خرید و فروش

 و اجاره

کلیه املاک

شریک و 

سرمایه‌گذار

آقای محمد واعظ ترشــیزی به اطلاع می‌رساند 
طلاق فی‌مابین شــما و خانم آزیتا ناصری طهرانی 

مورخ 1403/1/14 طی شماره
آدرس دفتــر: خیابان 16 متری امیــری طبقه فوقانی 

بانک سپه پلاک 159
سردفتر طلاق 159 تهران
حیدری آقایی

آقای حسن ستاری کیکله نظر به اینکه همسر شما خانم فاطمه پلاقی 
با ارائه دادنامــه 883-1402 مورخ 1402/10/27 تقاضای ثبت 
و اجرای صیغه طلاق را دارند لذا بدین‌وسیله به شما اخطار می‌گردد 
حداکثــر ظــرف یک هفته پــس از رؤیت این اخطاریه بــه این دفتر 
مراجعه نمایید در غیراین‌صورت طبق مقررات بدون مکاتبه بعدی و 

بدون حضور شما طلاق انجام خواهد شد.
آدرس: تقاطع نبرد جنوبی و زمزم پلاک 101

محمدحسین احسانی‌مطلق
سردفتر طلاق 16 تهران

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 33118052
۳۳۹۱۱۵۶۸
 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

36/000/00018/000/0009/000/000روزنامه کیهان

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان انگلیسی

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان عربی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله کیهان ورزشی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله زن روز

8/320/0004/160/0002/080/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ1/280/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

سرمایه‌گذار
 جهت پخش میگو بسته‌بندی

 در بازار نیازمندیم 
09165754660 

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

تویوتا صبا )شریف‌نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

فلاشینک نما زکریا
تهیه و اجرای فلاشینک نما 

و ورق فلزی09127283982 
و 09125346694

  

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه ۶
‌‌‌‌شنبه 25 فروردین ۱۴۰۳ 
۴ شوال ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۵۲

مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- ۱۱۳

رفع ابهام شرط مرجعیّت 
برای رهبری

سید یاسر جبرائیلی خنثی‌سازی عملیات هواپیماربایی
مبارزه به روایت سید احمد هوایی- ۳۹ مرتضی میردار

در فصل دوّم دیدیم که اعضای خبرگان پیرامون شرط 
مرجعیّت برای رهبری در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوّب 
1358، ابهاماتی داشتند و یکی از مواردی که در اجلاسیّه‌ 
بهمن‌ماه ۱۳۶۳ برای رفع ابهام به کمیسیون اصل ۱۰۷ 

قانون اساسی ارجاع شد، همین مسئله بود.
اصل ۱۰۷ در واقع دو شیوه برای شناسایی ولیّ‌فقیه 
معیّن کرده بود که در شیوه‌ نخست، فردی از سوی اکثریتّ 
قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شــناخته می‌شد و در 
شیوه‌ دوّم، خبرگان رهبر را شناسایی می‌کردند. در شیوه‌ 
نخســت، قانون درباره‌ مرجع بودن رهبر کاملًا صراحت 
داشت: »هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 
پنجم از طرف اکثریتّ قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری 
شــناخته و پذیرفته شده باشــد، همان‌گونه که درمورد 
مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام 
خمینی چنین شــده است، این رهبر، ولایت امر و همه‌ 
مسئولیّت‌های ناشی از آن را به عهده‌دارد.«. امّا در شیوه‌ 
دوّم که مربوط به انتخاب رهبر توسّــط خبرگان بود، از 
عبارت »صلاحیّت مرجعیّت« استفاده شده بود: »در غیر 
این صورت )یعنی در صورتی که رهبر به شــیوه‌ نخست 
شناسایی نشد( خبرگان منتخب مردم درباره‌ همه کسانی 
که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی و مشورت 
می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجســتگی خاص 
بــرای رهبری بیابند، او را به‌عنوان رهبر به مردم معرّفی 
می‌نمایند،‌ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری 
را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرّفی 
می‌کنند.«. مســئله این بود که آیا مراد قانونگذار در این 
شیوه نیز، مرجعیّت بالفعل بوده است یا صلاحیّت برای 

احراز جایگاه مرجعیّت در آینده.
گفتیم که کمیسیون اصل ۱۰۷ پس از بررسی‌هایی 
که انجام داد، درباره‌ شیوه‌ دوّم مصوّب کرد »درمورد فقیهی 
که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به‌عنوان رهبر معرّفی 
می‌کنند، صلاحیّت برای افتاء و مرجعیّت کافی است و 
نیازی به مرجعیّت بالفعل ندارد.«. این مصوّبه در دستور 
کار اجلاسیّه‌ تیرماه ۱۳۶۴ خبرگان قرار داشت، امّا با ارائه‌ 
طرحی برای شناسایی آیت‌الله منتظری به رهبری آینده 
در میانه‌ اجلاســیّه، نوبت به بررسی مصوّبه کمیسیون 
درباره‌ شــرط مرجعیّت نرسید. البتّه در همان اجلاسیّه 
و در جریان مباحثی که پیرامون آیت‌الله منتظری انجام 
شد، این اجماع میان خبرگان وجود داشت که وی مرجع 
بالفعل نیست؛ تا جایی که خبرگان در مصوّبه شناسایی 
ایشــان به‌عنوان »مصداق بخش نخست اصل ۱۰۷ در 
آینده«، کلمه‌ »مرجعیّت« را از متن نهائی حذف کردند؛1 
و این در حالی بود که درباره‌ شرط مرجعیّت بالفعل برای 
رهبری در بخش نخســت اصل ۱۰۷ هیچ ابهامی وجود 
نداشــت. لذا باید گفت خبرگان در سال ۱۳۶۴ عملًا از 
شرط »مرجعیّت بالفعل« برای رهبری در کلّ اصل ۱۰۷ 
چشم پوشیدند و »صلاحیّت برای مرجعیّت در آینده« را 

ملاک قرار دادند. 
با وجود اینکه خبرگان در اجلاسیّه‌ تیرماه 65 خود، 
مصوّبه کمیسیون اصل 107 را پیرامون ضرورت نداشتن 
مرجعیّت بالفعل برای رهبری به تصویب رساندند، امّا پای 
این ابهام به اجلاســیّه‌ چهارده خرداد ۱۳۶۸ نیز کشیده 
شد. از آنجایی ‌که پس از رحلت حضرت امام)قدّس‌سرّه(، 
مصداقی برای قســمت نخســت اصل ۱۰۷ که اکثریتّ 
قاطع مردم او را به رهبری و مرجعیّت شــناخته باشند، 
وجود نداشــت، خبرگان باید به شیوه‌ دوّم عمل کرده و 
فرد رهبر یا شورای رهبری را تعیین می‌کردند. امّا پیش 

   این هواپیما می‏خواســت از شــیراز 
به کرمان یا جای دیگری در داخل کشــور 
برود. چهار تــا هواپیماربا از منافقین بودند. 
در سیســتم هواپیمایی دنیا کافی است یک 
نفــر با یک چاقوی تیز خلبان را تهدید کند. 

هرجا که آنها بگویند، باید بنشیند. 
آنهــا کیفــی داشــتند کــه می‏گفتند 
بمب‏گذاری شــده و کافی است ضامن آن را 
بکشــند. یک نارنجک هم آماده کرده بودند 

که اگر لازم شد، منفجر کنند. 
دو تا اسلحه هفت‏65 هم داشتند. بعد از 
نفوذی که می‏کنند و وارد هواپیما می‏شوند، 
در نخستین سرویس‏دهی، اولین مهماندار را 

گروگان می‏گیرند. 
اســلحه را درمی‏آ‏ورند و روی شــقیقۀ 
مهماندار می‏گذارنــد و او را به طرف کابین 
خلبــان می‏برند که مجبــورش کنند جایی 

کــه آنها می‏خواهنــد، بنشــیند. دو نفر از 
هواپیمارباهــا وارد عملیات شــده و دو نفر 
دیگرشــان هم نشســته بودند که بعداً وارد 
عملیات بشــوند. اگر هواپیما بالاتر از ارتفاع 
هزار و پانصد پا باشــد و گلوله بخورد، دهانۀ 
آن سوراخ باز می‏شود و مسافرها را به درون 
خود می‏کشد، ولی اگر پایین‏تر از هزار و پانصد 

پا باشد، این اتفاق نمی‏افتد.
مأمــور حفاظت ما به خلبان خبر داد که 
موضوع از چه قرار است و خلبان هم در اولین 
فرصت ارتفاع هواپیما را به زیر هزار و پانصد پا 
برده و هواپیما را به‏سمت شیراز برمی‏گرداند. 

از همان موقع کــه ‌های‏جک را اعلام کردند، ما در ســتاد باخبر 
شــدیم که یــک هواپیماربایی اتفــاق افتاده اســت و آمادگی 
داشتیم. شاید یک ســاعت بعد از هواپیماربایی در شیراز بودیم 
و رفتیــم و جنازه‏های منافقیــن را از هواپیما بیــرون آوردیم.

اســلحه به جنگ تو آمد و تو فقط یک کلت 
داشتی. چطوری توانستی وقت‏کشی کنی و 

حربه را از دست‏شان بگیری؟« 
او به مــن جملۀ جالبی گفــت. نوارش 
را ضبــط کرده‏ام و صدایش هســت. گفت: 
»احساس کردم که حضرت امام آمد و دستی 
به صورتم کشــید و من قدرت دیگری پیدا 
کردم.« خدا شاهد است، به بیمارستان رفتم 
و با آن دختر مصاحبه کردم و پرسیدم: »شما 
کــه این‏همه تجهیزات داشــتید، چه‏جوری 
نتوانســتید با یک کلت مقابله کنید؟« چون 
فقط یکی از بچه‏ها با یــک کلت تیراندازی 
کرده بــود. گفــت: »آن آقایی کــه به من 
تیراندازی کــرد و بچه‏ها را زد و او را دیدم، 
در دید من یک غولی بود که من چنین دیو 
یا غولی را تا بــه حال در عمرم ندیده بودم. 
به‏قدری وحشــت کردم که نتوانستم کاری 
کنم. همۀ ما هفت، ‏هشــت بار این مسیر را 
رفته و برگشته بودیم و تمرین کرده بودیم، 
ولی من او را دیوی دیدم که در عمرم ندیده 

بودم و خیلی وحشت کردم.« 
این دو تا حرف را بگذارید کنار هم. او از 
آن طرف می‏بیند که امام آمده و دســتی به 
صورتش کشیده و به او نیرو داده است. از این 
طرف هم این منافــق او را آن‏گونه می‏بیند. 
این که امام می‏فرمودند انقلاب ما الهی است، 

واقعاً الهی بوده است. 
همین موضوع باعث شد که آنها نتوانند 
هواپیمــا را ببرنــد، در صورتی که با همه‏جا 
هم هماهنگ کرده بودند. انگار می‏خواستند 
هواپیما را به کویت یا دبی ببرند و خبرنگارها 
را هم در آنجا آماده کرده بودند. این هم یکی 

از معجزات الهی بود که ما دیدیم.
پانوشت‌ها:
Landing -1
highjack -2

این دو نفر می‏افتند. دو نفر دیگر یکی‏شــان 
خانم بود که بعداً نمی‏دانم روی چه اصلی عفوش 
کردنــد. یک آقایی هم بود کــه ضامن نارنجک 
را می‏کشــد و می‏اندازد وســط هواپیما. یکی از 
برادرهای گارد خودش را روی نارنجک می‏اندازد 
که اگر منفجر شد، او از بین برود و هواپیما صدمه 
نبیند. آن یکی هم دستش را داخل کیف می‏کند 
و می‏گوید در این کیف بمب هســت و اگر کسی 

تکان بخورد ضامن را می‏کشد.
عملیات حالت ایست پیدا می‏کند. در همین 
حین هواپیما زمین می‏خورد و او کیف را می‏اندازد 
و بچه‏ها شلیک می‏کنند و او را هم می‏اندازند. در 

از ورود به مصداق، بحث مبسوطی درباره شرط مرجعیّت 
صــورت گرفت. برخی اعضای خبرگان از نظریهّ‌ »مرجع 
بالفعــل« دفاع کرده و درنتیجه معتقد بودند که رهبر یا 
شــورای رهبری باید از میان مراجع انتخاب شود. برخی 
دیگر نیز، در حمایت از نظریهّ »مرجع بالقوّه« سخن گفته 
و قائل بودند نیازی نیســت رهبر از میان مراجع موجود 
باشد. ایده‌ای برای مراجعه به شورای نگهبان برای تفسیر 
قانون اساسی مطرح شد و در مقابل آن، استدلال شد که 
فهم مجری قانون حجّت است و نیازی به ارجاع موضوع 
به شورای نگهبان نیست. نهایتاً نامه‌ حضرت امام به رئیس 
شــورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف 
شــرط مرجعیّت از شرایط رهبری برای اعضا قرائت شد 
و نظر امام)قدّس‌سرّه(، ملاک عمل خبرگان قرار گرفت.

آقای مشــکینی رئیس ‌مجلس خبــرگان رهبری 

مطرح‌کننده‌ بحث ابهام در شرط مرجعیّت بود و با قرائت 
بخش دوّم اصل ۱۰۷، تأکید کرد که پیش از ورود به بحث 
انتخاب رهبر، این مســئله باید حل شود. اگر در عبارات 
قسمت دوّم اصل 107، یعنی شیوه‌ تعیین رهبر از طریق 
خبرگان، دقیق شــویم، قانون می‌گوید خبرگان از میان 
کسانی که »صلاحیّت مرجعیّت و رهبری« را دارند، یک 
یا سه یا پنج »مرجع« را به‌عنوان رهبر یا شورای رهبری 
تعیین و به مردم معرّفی می‌کنند. در ابتدای جمله تعبیر 
»صلاحیّت مرجعیّت« آمده، امّــا در بخش دوّم جمله، 
کلمه‌ مرجع به‌کار رفته است. نظر آقای مشکینی این بود 
که عبارت »صلاحیّت مرجعیّت« در ابتدای جمله، کلمه‌ 
»مرجع« در قسمت بعدی را قید زده و مراد از آن را روشن 

کرده اســت. چرا که وقتی در ابتدای جمله تصریح شده 
که خبرگان درباره‌ همه‌ کسانی که »صلاحیّت مرجعیّت« 
دارند، بررسی و مشورت می‌کنند، منظور از »مرجع« در 
عبارات بعدی، مرجع بالقوّه است نه مرجع بالفعل؛ یعنی 
کسی که صلاحیّت داشته باشــد در آینده مرجع شود. 
پس خبرگان مثلاً ده یا بیست نفر را واجد صلاحیّت برای 
مرجعیّت تشــخیص می‌دهند و از میان اینها، یک یا سه 
یا پنج شــخص را که در واقع مراجع آینده هستند، برای 

مرجعیّت و رهبری تعیین و معرّفی می‌کنند.2
آقای آذری قمی با ردّ نظر آقای مشــکینی، تفسیر 
دیگری از »صلاحیّت مرجعیّت« در قســمت دوّم اصل 
۱۰۷ ارائه کرد و گفت که منظور قانون در این‌جا از کلمه‌ 
صلاحیّت، تفکیک میــان »مرجع صالح« و »مرجع غیر 
صالح« است. ایشان نظر آقای مشکینی را پذیرفت که وقتی 

قانون در ابتدای جمله می‌گوید »صلاحیّت مرجعیّت«، 
فعلیّت مطرح نیست، امّا تأکید کرد که چون در ادامه‌ جمله 
از کلمه‌ مرجع استفاده کرده و گفته که یک یا سه یا پنج 
مرجع را به‌عنوان رهبر معرّفی می‌کنند، مراد مرجعیّت 
بالفعل است، نه مرجعیّت بالقوّه. آقای آذری قمی در ادامه 
به نگرانی حضرت امام درباره‌ شرط مرجعیّت اشاره کرد 
و آن را شاهدی برای فعلیّت مرجعیّت در قانون دانست.3
تحلیل آقای آذری قمی این بود که منظور خبرگان 
قانون اساسی از درج کلمه‌ »صلاحیّت« این بوده که مرجع، 
صلاحیّت هم داشــته باشد. امّا این تفسیر، با دو چالش 
مواجه بود. یکی اینکه خبرگان قانون اساســی در اصل 
109، شرایط و صفات لازم برای رهبری را ذکر کرده بود 

و ذکر صفت »صلاحیّت« در اصلی که مربوط به چگونگی 
تعیین رهبر بود، نه مربوط به ویژگی‌های رهبر، زاید به نظر 
میرسید. اتفّاقاً در اصل 109 نیز یکی از شرایط و صفات 
لازم برای رهبری، »صلاحیّت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ 
افتاء و مرجعیّت‏« بود که به تفسیر آقای مشکینی مبنی 
بر بالقوّه بودن فرد برای مرجعیّت، نزدیک‌تر بود. اگر هم 
فرض کنیم مراد قانونگذار در اصل 107، تفکیک مرجع 
صالح از مرجع غیرصالح بوده، قاعدتاً باید عبارات به این 
شکل تنظیم می‌شد که »خبرگان درباره‌ همه‌ مراجعی که 
صلاحیّت رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند.«، امّا 
عبارات در قانون به این شکل بود: »خبرگان درباره‌ همه‌ 
کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند، بررسی 
و مشورت می‌کنند.«. به هر صورت، قانون ابهام داشت؛ 
از ابتدای تشکیل مجلس خبرگان رهبری نیز خبرگان 
دغدغه‌ی رفع این ابهام را داشتند و این انتظار بجا نبود 

که مسئله به سادگی حلّ ‌و فصل شود.
آقای سیّدابوالفضل موسوی تبریزی نیز مانند آقای 
آذری قمــی معتقد بود مــراد از صلاحیّت مرجعیّت، 
»مرجع ذی‌صلاح« است و استدلال کرد: »خود حضرت 
آقای مشکینی در مجلس خبرگان ]قانون اساسی[ بود، 
عدّه‌ای هم از حضرات آیات در خبرگان قانون اساســی 
بودند... خبرگان نظرشــان این بود که از زمان مرحوم 
آقای بروجــردی الان هم عدّه‌ای هســتند، مرجعند، 
مــردم از آنها تقلید کردند امّا از نظر عدّه‌ای، صلاحیّت 
ندارند. همان موجودینی که الان در حوزه‌ها هستند، در 
غیر حوزه‌ها هستند، مرجعند، مردم تقلید کردند؛ ولی 
عدّه‌ای صلاحیّت آنها را قبول ندارند. صلاحیّتی که در 
آنجا گفته شده، این صلاحیّت است؛ نه اینکه بالقوّه مرجع 
بودند و بالفعل مرجع... مرجع یعنی آن که مرجع بالفعل 
است، منتها مرجعی که صلاحیّتش را واقعاً مراکز علمی، 

خبرگان، نخبگان امّت اسلامی، علما قبول بکنند.«4
آقای سیّدمحســن موســوی تبریــزی از نظریهّ‌ 
»مرجعیّت بالقوّه« دفاع و اســتدلال کرد که بر اساس 
فقه شیعه، نیازی نیست ولیّ‌فقیه مرجع تقلید هم باشد:‌‌ 
»واقعاً در فقه ما ولیّ‌فقیه باید مرجع تقلید بالفعل باشد؟ 
نــه! دلیل ]برای این[ نداریم. حالا آقایان در تنظیم این 
قانون اساسی، مسئله‌ سیاست و دیانت و وضعیّت حضرت 
امام را و آن روزگار را در نظر گرفتند، گفتند با مرجعیّت 
خب پیش می‌شود رفت؛ در مقابل مرجعیّت، همه‌ مردم 
اطاعت می‌کنند، با یک اشــاره همه حرکت می‌کنند، 
آمدنــد بحث مرجعیّت را هم گذاشــتند. ولی آنچه در 
روایات هست، از روایات استفاده می‌کنیم یا از مقدّمات 
غیر روایی استفاده می‌کنیم، ولیّ‌فقیه آن است که فقیه 
باشد، فقیه و عادل... بنابراین آنچه در ولایت فقیه شرط 

هست، مرجعیّت نیست.«5 
وی معتقــد بود منظــور از »صلاحیّت مرجعیّت« 
در قانون این اســت که اگر شرط اعلمیّت را در مرجع 
کنار بگذاریم، آن فقیه در مرحله‌ای از فقاهت باشد که 
جایزالتّقلید باشد. ایشان گفت »صلاحیّت را در این حد 
ما می‌پذیریم و قانون اساســی هم غیر از این نمی‌گوید. 
مرجعیّت بالفعل انصافاً از این حرف استفاده نمی‌شود.«6

 پانوشت‌ها:
1- رجوع کنید به ص 175

2- همان، صص 66-67
3- همان، صص 72-73

4- همان، ص 81
5- همان، صص 84-85
6- همان، صص، 85-86

بچه‏ها به‏محض اینکه متوجه می‏شوند ارتفاع 
به مقدار کافی کم شــده اســت، عملیات را 
شــروع می‏کنند و اولین کاری که می‏کنند، 
مخ آن کســی که خانم مهماندار را گروگان 
گرفتــه بود، هدف قرار می‏دهند. هواپیما هم 
سرازیری می‏رفته و می‏خواست لندینگ1  کند. 
گاری ســرویس‏دهی راه می‏افتد و می‏رود و 
می‏خورد بــه هواپیماربایی که مقابل گارد ما 
ایســتاده بود و او تا می‏آید برگردد، بچه‏ها به 

او شلیک می‏کنند. 

این‌جا فقط دختر سالم ماند که نارنجک را پرت 
کرده بود. هواپیما ته باند می‏نشیند. 

از همان موقع که‌ های‏جک2 را اعلام کردند، ما 
در ستاد باخبر شدیم که یک هواپیماربایی اتفاق 
افتاده است و آمادگی داشتیم. شاید یک ساعت 
بعد از هواپیماربایی در شــیراز بودیم و رفتیم و 
جنازه‏های منافقین را از هواپیما بیرون آوردیم. 
من، هــم با آن منافق صحبت کردم و هم با 
یکــی از بچه‏های حفاظت که تیراندازی کرده و 
فرمانــدۀ گارد بود. به او گفتــم »او با چهار نوع 


